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 اصـلاح فراینـد یاددهی یادگیری یکـی از بحث های مهم حوزۀ تعلیم وتربیت اسـت. 
ید، برای اصلاح ایـن فرایند چه راهکاری  بـا توجـه بـه تجربه هایی که در ایـن زمینه دار

پیشنهاد می کنید؟
شـروع کار از یاددهی یادگیری نیسـت. یک مقدمه ای داریم که به نظرم از شناسـایی موضوع آغاز 
می شود. اگر ما از موضوع شناخت نداشته باشیم و نسبت به مسائل و مشکلات کار کارشناسی 
نشـده باشـد، حتی مخاطبان ما که دانش آموزان هسـتند، سـردرگم خواهند شـد. بنابراین، وقتی 

مشکلات شناسایی شـدند فرایند آغاز می شود.
قبل از اینکه وارد بحث یادگیری بشویم، معتقدم باید به بحث یادپروری توجه کنیم، زیرا یکی 
از مسـائلی کـه دانش آمـوزان و حتـی خود مـا آن را فراموش می کنیم، این اسـت که مطلب را 
حفظ کرده ایم. دامنۀ اطلاعاتی که در آموزش وپرورش به سـمت مخاطبان و دانش آموزان 
سرازیر می کنیم، به قدری وسیع است که قدرت تفکر، تمرین و یادگیری را از آن ها سلب 
می کنیـم و فقـط بـه آن ها زمـان می دهیم مطالب را حفظ کننـد و در آزمون مربوطه موفق 

شـوند. طبیعی اسـت که مطالب حفظ شـده هم به دست فراموشی سپرده می شوند.

بهــــــــــارستان

قــــوچان
 تـــــــــــــــــــا 

تنظیم کنندۀ گفت وگو: اصغر محمدی

اشــــاره
یت  دکتـر هادی محمدپـور دکترای تخصصـی مدیر
آموزشـی، مـدرس دانشـگاه و نمایندۀ مـردم گناباد 
و بجسـتان )اسـتان خراسـان رضوی( در مجلس 
شـورای اسـلامی، 30 سـال سـابقۀ فعالیـت در 
آموزش وپـرورش و دانشـگاه فرهنگیان اسـتان 
خراسان رضوی دارد. با وی دربارۀ برخی مسائل 
مبتـلا بـه آموزش وپـرورش، از جمله اصلاح 
فراینـد یاددهی یادگیـری و هدایت تحصیلی 
گفت وگویـی انجام داده ایم که ماحصل آن 

در پـی می آید.

نقد و نظر

نی
لطا

 س
ضی

مرت
س: 

عکا
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 منظورتان از یادپروری چیست؟
یادپـروری یعنـی مطلب، موضوع یا محتوایی که قرار اسـت دربارۀ آن بحث 
 کارشناسـی و پخته شـود تا برای دانش آمـوزان قابل هضم 

ً
شـود کـه باید قبلا

 قابل 
ً
باشد. اگر مطلب برای مخاطب و دانش آموز قابل هضم نباشد، قاعدتا

به کارگیـری هم نیسـت و در حد همـان محفوظات باقی می ماند.

 آقای دکتر! خودتان هم در این زمینه مطالعاتی کرده اید؟
بلـه، مـن به این نتیجه رسـیدم که دایرۀ حفظیات انسـان ها خیلی کوتاه مدت 
و یادگیـری هـم به تبع آن کوتاه مدت اسـت. دایرۀ یادگیـری زمانی بلندمدت 
می شـود که ما آن را پرورش داده باشـیم. زمینۀ جذب مطلب باید مهیا باشـد 
و بعـد از آن هـم بایـد زمینۀ هضم فراهم شـده باشـد. پـس از هضم مطلب، 

نوبت »به کارگیری« اسـت.

 همـۀ ایـن مـوارد به شـناخت کامل مسـئله بسـتگی دارنـد. این 
شناخت چه زمانی کامل می شود؟

برای شناخت مسئله باید شش  مرحله طی شود: »دانش«، »فهم و درک«، 
»کاربرد«، »تجزیه وتحلیل«، »ترکیب« و »ارزشیابی و قضاوت«. در 
هر مسـئله این شـش مرحله کامل شد، یعنی شناخت ما نسبت به آن 
مسـئله و موضوع کامل شـده اسـت. باید به دانش آموز اجازه بدهیم 
اطلاعـات قبلـی اش را با اطلاعات جدیدی که معلم در اختیارش 
می گـذارد ادغام کنـد تا یادگیری معنادار شـکل بگیرد. هر زمان 
یادگیـری معنـادار شـکل گرفـت، یعنی مـا یادپـروری کرده ایم 
و مطلـب را بـرای دانش آمـوز پـرورش داده ایـم. ذهـن زمانی 
پرورش پیدا می کند که از آن کارهای خلاقانه بخواهیم. برای 
آمـوزش بهتر دانش آمـوزان باید از روش معکوس اسـتفاده 
کنیـم و مـدام اطلاعات جدید در ذهـن بچه نریزیم. برای 
پـرورش ذهـن باید کارهـای معکوس انجـام دهیم. اگر 
راست دست هستیم، سعی کنیم با دست چپ بنویسیم 
یا با دسـت چپ مسـواک بزنیم. اسـتفادۀ معکوس از 

ذهن، به بازشـدن ذهن منجر می شـود.

بهــــــــــارستان
 تـــــــــــــــــــا 

در تدریـس و آمـوزش هـم بایـد از روش 
معکوس استفاده کنیم. نباید مدام اطلاعات 

جدید به دانش آموزان ارائه بدهیم. باید بدانیم 
دامنۀ اطلاعات بچه از کجا شـروع می شـود تا 

بـه او اجـازه بدهیم به اطلاعـات قبلی خودش 
بازگردد و آن ها را کامل تر کند و به گام اولیه برسد 

و بعد کار را شروع کنیم. اگر معلم بیاید سر کلاس 
و تدریـس ریاضـی یـا تاریخ را شـروع کند و فقط به 

سـه عنصر موردنیاز تدریس یعنی وجود دانش آموز، 
معلم و محتوا بسنده کند، به یقین ضمانتی وجود ندارد 

که فرایند آموزش کامل شـده باشد! آموزش چندین گام 
از تدریس فراتر اسـت و زمانی کامل می شـود که محتوا 
در ابعـاد ذهنی دانش آموز جـا بگیرد و یادگیرنده آمادگی 
پذیـرش مطلـب را داشـته باشـد و خودش را بـا موضوع 
مرتبط کند. وقتی دایرۀ شـناخت کامل شـد، وارد مرحلۀ 
فراشـناخت می شویم و دایرۀ فراشـناخت که کامل شد، 
آن وقـت می تـوان موضـوع را در قالب »به کاربسـتن« به 

دانش آمـوز آموزش داد.

 یکی از مسائل معلمان سودمندکردن علم است. 
چـه راهـکاری پیشـنهاد می کنیـد تـا هـر آنچـه 
دانش آموز در مدرسه می آموزد، در آینده و زندگی 

او مفید واقع شود؟
هـر وقـت دیوارهـای مدرسـه را برداشـتیم، در کار 
تعلیم وتربیـت و نظـام آموزشـی بـه وضعیـت پایـداری 
می رسـیم. منظـورم از دیـوار، دیـوار فیزیکـی مدرسـه 
نیسـت، منظور ارتباط و پلی اسـت که مدرسـه با جامعه 
برقـرار می کند. یکی از بزرگ ترین مشـکلات ما در بدنۀ 
دانشـگاه ها و آموزش وپرورش این اسـت که خودمان به 
نحوی بی سوادی را رواج می دهیم. منظور از بی سوادی، 
نداشتن مهارت، ارتباط با جامعه، آیندۀ شغلی و بازار کار 
اسـت. در آموزش وپـرورش به ندرت بـرای محیط های 
کاری و شغلی و آیندۀ شغلی دانش آموزان سرمایه گذاری 
می کنیـم. البتـه در این زمینه برنامه ها و طرح های خوبی 
داریم. برای مثال، برنامۀ ملی شهاب خیلی خوب نوشته 
شـده اسـت، اما خیلی خوب اجرا نمی شـود. طرح های 
اسـتعدادیابی بسـیاری در حوزه هـای متعـدد داریـم که 
قابلیـت پیاده سـازی و نحوۀ اسـتفاده از آن هـا در آینده 

بسـیار مهم است.

  بـه نظـر جناب عالـی هدایـت تحصیلی تا 
چـه حـد می توانـد در آینـدۀ تحصیلـی 

دانش آموزان مفید واقع شود؟
یکـی از عمده مشـکلات هدایـت تحصیلـی 
ایـن اسـت کـه خانواده هـا و دیگـران به جای 
دانش آمـوز بـرای ادامۀ تحصیـل او تصمیم 
می گیرنـد و وقتـی دانش آموزان خودشـان 

اگر معلم كلاس 
به جز ایجاد علاقه 

هیچ كار دیگری 
هم انجام ندهد، 
نیمی از راه را طی 

كرده است، زیرا 
دانش آموزان 

به خاطر عشق و 
علاقه  به معلم 

خود، در �پی 
كسب رضایت او 

برمی آیند و با جان 
و دل در فرایندهای 

یاددهی یادگیری 
كلاس مشاركت 

می كنند

 گفت وگو با
دکتر هادی محمدپور

 نمایندۀ  مجلس شورای اسلا می
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بـه سـن تصمیم گیری می رسـند که دیگـر نمی توانند 
کاری انجام بدهند. در شـهرهای بـزرگ مانند تهران، 

دانش آمـوزی کـه دیپلم تجربـی دارد، مقدمه ای برایش 
مهیـا خواهـد شـد کـه بتوانـد دیپلـم ریاضی بگیـرد، اما 

 رایگان 
ً
اگـر در شهرسـتان ها بسـتر تعلیم وتربیـت تقریبـا

را از دانش آمـوز بگیریـم، محـال اسـت بتوانـد معلوماتش 
را در رشـته های تجربـی یـا ریاضـی کامـل کنـد. نبایـد بدنۀ 

آموزش وپـرورش را در تهـران و مراکز اسـتان ها تعریف کنیم! 
در شـهرهای کوچک و روسـتاها افراد مستعد زیادی هستند که 

نتوانسته ایم به خوبی هدایتشان کنیم و به ناچار فقط دیپلم گرفته اند 
 نمی تواننـد تغییر رشـته بدهند. در دانشـگاه ها هم چنین 

ً
و قاعدتـا

وضعیتی را شاهدیم. بچۀ خانوادۀ متوسط به بالا می تواند درسش را 
رها کند، اما برای دانشجویی که از لحاظ مادی در ردۀ پایین تری قرار 
دارد، امکان پذیر نیسـت درسـش را رها کند و وارد رشتۀ دیگری بشود.

 برای جلوگیری از ادامۀ چنین وضعیتی چه کار باید کرد؟
بایـد کتاب های درسـی را براسـاس سـه شـاخصِ نظر متخصصـان، نیاز 

جامعه و نظر دانش آموز و یادگیرنده بنویسـیم. آیا کتاب درسـی نوشته شـدۀ 
موجـود را متخصـص براسـاس نیـاز جامعـه نوشـته اسـت؟ ما در دانشـگاه 
چقدر کتاب های درسـی مازاد داریم که قابل اسـتفاده نیسـتند. چقدر رشـتۀ 
دانشگاهی مازاد داریم! البته خوشبختانه در دولت سیزدهم آمایش رشته های 
دانشـگاهی شـروع شـد. این کار باید به سـرانجام برسـد. چقدر واحدهای 
دانشـگاهی تأسـیس شده اند که عامل بی سوادی در جامعه هستند! باز تأکید 
می کنم، از نظر من بی سـوادی نداشـتن مهارت و تسـلط در حوزۀ شـغلی و 
حرفـه ای اسـت، نـه خواندن و نوشـتن! بنابراین، تا زمانی که ما آیندۀ شـغلی 
دانش آمـوز را خـوب تعریـف نکنیم، ایـن دانش آموز براسـاس هیجان های 

محیـط اطرافـش، از جمله رسـانه ها، انتخاب رشـته می کند.

 بـه موضـوع برداشته شـدن دیوار بین مدرسـه و جامعه اشـاره کردید. 
در اسـناد بالادسـتی مانند سـند تحول بنیادین هم به این مهم اشـاره 
و از مدرسـه به عنوان کانون محله نام  برده شـده اسـت. از نظر شـما 
مدرسـه چـه نقـش تأثیرگـذاری می توانـد در جامعه، به ویـژه مناطق 

محروم، داشته باشد؟
هر زمان که ما اجبار را از تعلیم وتربیت دور کردیم و به افراد جامعه اختیار 
دادیـم، البته با اطلاع رسـانی کامل به فرد که تحصـیلات چنین زمینه ای 
را بـرای شـما آماده می کنـد، موفق بوده ایم. منظورم این اسـت که وقتی 
مـا دانش آمـوز را از سـاعت هفـت صبـح وارد کلاس درس می کنیم و 
انبوهی از اطلاعات را بر سرش می ریزیم و او را با بمباران اطلاعاتی 
 بـا انگیزه وارد کلاس درس 

ً
خسـته می کنیـم، این دانش آموز مجددا

نمی شـود. بنابراین، دانش آموز محیط مدرسـه را محیطی دردآور 
در نظـر می گیـرد، در حالـی کـه اگر مـا محیط مدرسـه را محیط 
اجتماعی، دوسـتی و رفاقت، همدلـی و هم فکری و ارتباط بین 
خانواده هـا، تقویـت انجمن هـا و ریش سـفیدان و معتمدان و 
 تأثیرگذار 

ً
مأمن آرامش آن روسـتا کنیم، نقش مدرسـه کاملا

اسـت. نکتـۀ بعـدی هـم نقـش سـکنا گزینی معلمـان در 
روسـتاهای دارای مدرسـه اسـت. در ایـن شـرایط، معلم 
در روسـتا راهبـر می شـود، نه معلم صـرف، و  روی همۀ 

مردم روسـتا تأثیرگذار اسـت. زمانی که ما  دامنۀ ارتباطی 
اولیـای مدرسـه و اولیـای دانش آمـوز را برقـرار کنیـم و 
این انسـجام شـکل بگیرد، مدرسـه بهتـر می تواند نقش 

محـوری ایفا کند.

 تربیـت اقتصادی و حرفه ای یکی از سـاحت های 
شـش گانۀ سـند تحول بنیادین اسـت. خلأ فعلی 
ایـن اسـت کـه ضـرورت دارد بچه هـا به طـور 
غیرمستقیم در حوزه های گوناگون تربیت، به ویژه 
 در 

ً
در حـوزۀ اقتصـادی، آموزش هایی ببینند. لطفا

این باره نیز توضیح دهید.
بـه نظـرم بازنگری کامـل در کتاب های درسـی ضروری 
اسـت. آقـای کلیفتـون معتقد اسـت، مـا 34 نوع هوش 
داریـم؛ جدا از هوش های گاردنر. شـما بررسـی کنید آیا 
افراد ثروتمندی که می شناسید، تحصیلات عالیه دارند؟ 
 تحصـیلات عالیـه ندارنـد و فقط هـوش اقتصادی 

ً
اکثـرا

داشـته اند. هوش اقتصادی این افراد را کسـی در مدرسـه 
شناسـایی نکرده است، خودشـان به دنبال علاقه هایشان 
رفته انـد و بـه ثـروت هنگفتی دسـت یافته  انـد. در بحث 
هـوش اجتماعی هـم همین طور. فردی در گوشـی تلفن 
همراهـش هزاران شـماره تمـاس دارد. این فـرد در هوش 
اجتماعی و نوع تعاملاتش موفق اسـت. کسی در مدرسه 
یا دانشـگاه دربارۀ هوش اجتماعی با من صحبت نکرده، 
مـن خودم در شـرایط زندگی به این نتیجه رسـیده ام که از 
طریـق وسـعت دامنـۀ ارتبـاط با افـراد متفـاوت می توانم 
زمینۀ رشد اجتماعی، اقتصادی و سازمانی را فراهم کنم. 
بنابرایـن، مـا در بدنـۀ آموزش وپرورش نتوانسـته ایم این 
هوش هـا را بـرای دانش آموزان تعریف کنیـم. برای مثال، 
آنـگاه که بیـن درس تربیت بدنی و ریاضـی فاصله ایجاد 
کنیـم، هوش بچه ها را به فراموشـی سـپرده ایم. اگر اجازه 
دهیم افراد براسـاس استعدادشـان رشد کنند، کار بزرگی 
انجـام داده ایم. متأسـفانه اسـتعدادها در محیط مدرسـه 

شناسـایی نمی شـوند و این آسـیبی جدی است.
مـن معتقـدم، با توجه  به  هوش های متفاوتی که انسـان ها 
دارنـد، چنانچـه پایه و بسـتر در آموزش وپـرورش آماده 
شـود، می توانیـم تربیت هوش ها را نیز داشـته باشـیم. 
 معلـم به عنـوان راهبر و هماهنگ کننده نقشـی 

ً
قطعـا

بسـیار مهم در این زمینه دارد. البته شـاید معلم همۀ 
اطلاعات را نداشـته باشـد، چون معلم کارشناس 
همـۀ مسـائل نیسـت. معلـم می تواند براسـاس 
ظرفیـت خـودش، همکارانش و کسـانی که در 
ایـن زمینـه اطلاعاتـی دارنـد، درِ مدرسـه را بر 
اسـتادان دانشـگاه، روحانیان و مفسران علم 
اقتصـاد بـاز کند و اجازه بدهـد این ها بیایند 
برای دانش آموزان در این باره صحبت کنند 
گاهی بیشتری در این  تا آن ها اطلاعات و آ

خصوص کسـب کنند. 

مهارت های معلمی
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